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چكيده 
 عرب، سلطةسياسي خويش را به بهانة اسلام، بر ملتّ ايران تحميل پس از آنكه قوم

نمود؛ زبان عربي نيز جاي خود را در ميان طبقات مختلف مردم، مخصوصاً شيفتگان 

تعاليم قرآن و اسلام، كه منادي وحدت، برابري، عدالت و مساوات بود، گشود؛ به 

توان يافت كه در طول پنج يطوري كه كمتر آثار علمي، تاريخي، ديني و اخلاقي را م

قرن نخست اسلام، در اين ديار، به زبان عربي تأليف نشده و يا متأثرّ از زبان و ادب عربي 

در اين گفتار، سعي بر آن شده است تا چگونگي ورود زبان عربي به . نبوده باشد

، مورد خراسان بزرگ و عوامل مؤثرّ در استمرار حضور اين زبان در اين ديار پهناور

. بررسي قرار گيرد

 ادب عربي ، خراسان :واژگان كليدي 

16/3/83:تاريخ پذيرش نهايي مقاله 23/9/82: تاريخ دريافت مقاله *

توان يافت كه در طول پنج طوري كه كمتر آثار علمي، تاريخي، ديني و اخلاقي را ميطوري كه كمتر آثار علمي، تاريخي، ديني و اخلاقي را ميطوري كه كمتر آثار علمي، تاريخي، ديني و اخلاقي را م

قرن نخست اسلام، در اين ديار، به زبان عربي تأليف نشده و يا متأثرّ از زبان و ادب عربي 

در اين گفتار، سعي بر آن شده است تا چگونگي ورود زبان عربي به 

خراسان بزرگ و عوامل مؤثرّ در استمرار حضور اين زبان در اين ديار پهناور

. بررسي قرار گيرد

 ادب عربي ، خراسان :واژگان كليدي 



اسباب ظهور ادب عربي درخراسان   / 42

 مقدمه -1
اسباب ظهور ادب عربي در خراسان 

تماسهاي سياسي و فرهنگي ايرانيان با قوم عرب، به سالهاي پيش از اسلام و دوران 

بي نياز شاهان ساساني به كنترل و آرام سازي مناطق عر. گرددحكومت ساسانيان باز مي

همجوار ايران، آنان را واداشت تا با قبايل قدرتمند و صاحب نفوذ عرب روابطي حسنه 

برقرار سازند و از آنان جهت حفظ آرامش مرزها و ممانعت از هجوم قبايل عرب به 

اين ضرورت ارتباط، سبب شد تا دبيران عرب را دردربار . قلمرو خويش استفاده نمايند

.  آنان براي تسهيل در امور ارتباطات مختلف سود جويندخودبه كار گمارند و از وجود

عدي بن زيد، شاعر معروف عرب يكي از آنان است كه شغل دبيري را از پدرش در 

توان از تأثرّات فرهنگي فراگير اگر چه نمي. دستگاه حكومت ساسانيان به ارث برده بود

 اما محيط زندگي فرمانروايان اعراب در برخورد با ايرانيان متمدن آن عصر سخن گفت؛

كه تحت حمايت ساسانيان بودند؛ نشان مي دهد كه آنان در آداب ) مناذره عراق( حيره

“ خورنق“دو قصر معروف . كردندزندگي و معاشرت و حكومت از دربار ايران تقليد مي

 بود، كه به فرمان نعمان بن امرء القيس، يكي از ملوك مناذره عراق بنا شده“سدير“و 

اما، برخوردهاي . خودگواه اين مدعاست)172 ،ص 1،تاريخ اليعقوبي ،ج647المعارف ،(

همه جانبة اجتماعي و فرهنگي اين دو ملتّ، به سالهاي بعد، يعني اوايل ظهور اسلام، باز 

. گرددمي

 هـ، ادب عربي 30همزمان با ورود اسلام از طريق سپاهيان عرب به خراسان در سال 

ز پا به درون اين سرزمين نهاد و رشد خود را در زمينة ادب قرآني و شعر ونثر آغاز ني

ولي منابع اندكي از توسعة آن در سده هاي اول و دوم هجري در اين ولايت در . نمود

شايد عدم توجه مسئولان و فرمانروايان عرب اين قسمت از ايران به . دست داريم

دور بودن از مراكز اصلي ادب عربي در حجاز، دمشق و فعاليتهاي فرهنگي آن، بدليل 

 اما محيط زندگي فرمانروايان اعراب در برخورد با ايرانيان متمدن آن عصر سخن گفت؛

كه تحت حمايت ساسانيان بودند؛ نشان مي دهد كه آنان در آداب ) مناذره عراق( حيره كه تحت حمايت ساسانيان بودند؛ نشان مي دهد كه آنان در آداب ) مناذره عراق( حيره ) مناذره عراق( حيره

دو قصر معروف . كردندزندگي و معاشرت و حكومت از دربار ايران تقليد مي دو قصر معروف . كردند . كردند

كه به فرمان نعمان بن امرء القيس، يكي از ملوك مناذره عراق بنا شده

. خودگواه اين مدعاست)172 ،ص 1،تاريخ اليعقوبي ،ج

همه جانبة اجتماعي و فرهنگي اين دو ملتّ، به سالهاي بعد، يعني اوايل ظهور اسلام، باز 

30همزمان با ورود اسلام از طريق سپاهيان عرب به خراسان در سال 

ز پا به درون اين سرزمين نهاد و رشد خود را در زمينة ادب قرآني و شعر ونثر آغاز 

ولي منابع اندكي از توسعة آن در سده هاي اول و دوم هجري در اين ولايت در 

شايد عدم توجه مسئولان و فرمانروايان عرب اين قسمت از ايران به 
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ّلاعات در اين زمينه باشد . بعدها بغداد، يكي از عوامل عمدة كمبود منابع و اط

ونژادي، كمتر به ادب اين نويسندگان و منتقدان معاصر عرب، به سبب تعصبات قومي

ند؛تنها منحصر به آن دسته اسامان پرداخته اند و اگر هم صفحاتي را اختصاص بدان داده

از شعرا و نويسندگاني ساخته اند كه بطريقي به يكي از قبايل معروف عرب وابسته 

متأسفانه . آورندبودند؛ در نتيجه از عمده آثار ادبي مربوط به ايرانيان، ذكري به ميان نمي

 بررسي ادب پندارند بدليل غلبه سياسي عرب بر ايرانيان،اين دسته از نويسندگان مي

عربي نيز بايد در چهار چوب  جهان عرب صورت گيرد و هر گونه تفحص در آثار 

اند؛ امري است غير قابل قبول، بنابراين، ادبي اقوام ديگر، كه به زبان عربي نگاشته شده

شد؛جزئي ادب خراسان نيز، كه در آن زمان جزء امپراتوري جهان اسلام محسوب مي

در صورتي كه غلبة فرهنگي ايرانيان بر . ادبيات عرب در جهان اسلاماست جداناپذير از 

قوم عرب كه ادبيات آنان را نيز تحت الشّعاع خود قرار داده بودند؛مسأله اي نيست كه 

. بتوان  انكارش كرد و يا از كنار آن بي تفاوت گذشت

رت پس از فتح ايران به دست مسلمانان عرب، گروههاي مختلف آن سرزمين بصو

قبيله اي به نواحي شرقي ايران، كه مرزهاي جديد كشور اسلام با ممالك غير مسلمان را 

بوجود آورده بود؛ مهاجرت كردند و در شهرهاي بزرگ خراسان همچون نيشابور، مرو، 

طولي نكشيد كه در اين شهرها مراكز مهم فرهنگ . سرخس و هرات سكونت گزيدند

هنوز به , واحي غرب ايران، علي رغم فتح آن از سوي مسلميناما ن. ايجاد گرديداسلامي

ورود اعراب . آيين زردشتي متعهد ماند و اين وفاداري را تا سالهاي طولاني حفظ كرد

وجود واليان عربي در . در هر شهر و آبادي همراه بود با رواج شعر و موسيقي عربي

اني جهت كسب انعام و هدايا مراكز ولايات نيز، سبب جلب شعراي عرب نژاد و يا اير

شد و بدين طريق زمينة رشد و تقويت ادب عربي در شهرهاي ايران بدان نواحي مي

قوم عرب كه ادبيات آنان را نيز تحت الشّعاع خود قرار داده بودند؛مسأله اي نيست كه 

. بتوان  انكارش كرد و يا از كنار آن بي تفاوت گذشت

پس از فتح ايران به دست مسلمانان عرب، گروههاي مختلف آن سرزمين بصو

قبيله اي به نواحي شرقي ايران، كه مرزهاي جديد كشور اسلام با ممالك غير مسلمان را 

بوجود آورده بود؛ مهاجرت كردند و در شهرهاي بزرگ خراسان همچون نيشابور، مرو، 

. طولي نكشيد كه در اين شهرها مراكز مهم فرهنگ . طولي نكشيد كه در اين شهرها مراكز مهم فرهنگ . سرخس و هرات سكونت گزيدند

واحي غرب ايران، علي رغم فتح آن از سوي مسلميناما ن. ايجاد گرديد واحي غرب ايران، علي رغم فتح آن از سوي مسلميناما ن. ايجاد گرديد اما ن. ايجاد گرديد

آيين زردشتي متعهد ماند و اين وفاداري را تا سالهاي طولاني حفظ كرد

وجود واليان عربي در . در هر شهر و آبادي همراه بود با رواج شعر و موسيقي عربي

اني جهت كسب انعام و هدايا مراكز ولايات نيز، سبب جلب شعراي عرب نژاد و يا اير

شد و بدين طريق زمينة رشد و تقويت ادب عربي در شهرهاي ايران 



اسباب ظهور ادب عربي درخراسان   / 44

 صص 4الاغاني ، ج . (كندابوالفرج اصفهاني به گروهي از اين شعرا اشاره مي. فراهم شد

).421 ،ص 16،ج 372 ،ص 15،ج 151،ص 13 ،ج 414،403،85

 بحث -2
ب عربي در خراسان، نخست از طريق آموزش قرآن وحديث بوجود زمينة ايجاد اد

پذيرفت؛ سبب ايمان و اعتقاد اين دو، در قلوب تازةمسلمانان، كه بمرور انجام مي. آمد

گشت تا زبان قرآن به موازات اصول اعتقادي آن از نسلي به نسل ديگر انتقال يابد و 

وجود مسلمانان عرب پر . م اين سرزمين گرددمردجزئي  جداناپذير از فرهنگ اسلامي

شور و صحابه و تابعين، كه در فتح شهرهايي چون سمرقند، بلخ، مرو و نيشابور شركت 

فعال داشتند؛در هر يك از مناطق ياد شده، عاملي بسيار مهم بود در گرايش خراسانيان به 

– و غير روحاني معارف قرآني و اسلامي و از طريق همين گروه بود كه ادب روحاني

 حضور فعال خود را آغاز كرد و قرنهاي متمادي زبان و ادب فارسي را زير –شعر و نثر 

ت آن را محدود بلكه مسدود ساخت و بدينسان  الي نفوذ خويش قرار داد و ميدان فع

. و در نتيجه، ادب عربي گرديدخراسان يكي از سنگرهاي علوم اسلامي 

ي، منازل افراد ويا مسجد بود كه كودكان در آنجا به تعليم نخستين اماكن آموزش

پرداختند و معلّم نيز، به مناسبتهاي گوناگون از قرآن، اين زير بناي قوانين اسلامي،  مي

هر چه بر تعداد . جستشعرو مثل عربي جهت ترغيب آنان به يادگيري بهتر، سود مي

زبان عربي و قرآن نيز در ميان مردم گشت؛ فراگيري مساجد افزوده مي

شد؛ تا جايي كه مسجد، علاوه بر مركزيت عبادت و آموزش، به كانون ترميهمگاني

البتّه، نبايد فراموش كنيم كه . فعاليتهاي سياسي و اجتماعي مسلمانان نيز مبدل گشت

شد؛ از ديگر انجام عبادات و بخصوص نمازهاي پنجگانه، كه به زبان عربي ادا مي

. عواملي بود كه رشد آن را در ميان اهل خراسان باعث گشت

 حضور فعال خود را آغاز كرد و قرنهاي متمادي زبان و ادب فارسي را زير 

ت آن را محدود بلكه مسدود ساخت و بدينسان  الي نفوذ خويش قرار داد و ميدان فع

. خراسان يكي از سنگرهاي علوم اسلامي و در نتيجه، ادب عربي گرديدخراسان يكي از سنگرهاي علوم اسلامي و در نتيجه، ادب عربي گرديدخراسان يكي از سنگرهاي علوم اسلامي 

نخستين اماكن آموزشي، منازل افراد ويا مسجد بود كه كودكان در آنجا به تعليم نخستين اماكن آموزشي، منازل افراد ويا مسجد بود كه كودكان در آنجا به تعليم نخستين اماكن آموزش

پرداختند و معلّم نيز، به مناسبتهاي گوناگون از قرآن، اين زير بناي قوانين اسلامي،  مي

. جستشعرو مثل عربي جهت ترغيب آنان به يادگيري بهتر، سود مي

زبان عربي و قرآن نيز در ميان مردم گشت؛ فراگيري مساجد افزوده مي

شد؛ تا جايي كه مسجد، علاوه بر مركزيت عبادت و آموزش، به كانون 

البتّه، نبايد فراموش كنيم كه . فعاليتهاي سياسي و اجتماعي مسلمانان نيز مبدل گشت

انجام عبادات و بخصوص نمازهاي پنجگانه، كه به زبان عربي ادا مي

. عواملي بود كه رشد آن را در ميان اهل خراسان باعث گشت
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در دوره هاي نخست تا پايان عصراموي، كه ايرانيان فرصت خودنمايي نيافته بودند؛ 

عرب، غالباً عادات و رسوم گذشته خويش را در ميان ايرانيان، حفظ كرده بودند و اشعار 

 داشت؛ حتي ايرانياني هم كه دست به سرودن شعر آنان، رنگ و بوي جاهلي و اموي را

مهارت . كردندزدند؛ از سبك آنان، چه در وزن و قافيه و چه در محتوي، پيروي ميمي

Êيايرانيان در فراگيري شعر و نثر، بحد Ë  عگ إ ي Ãق ئ Ì ‘ ¿ع ي ½ Ëخ ي4خ Ä ي9 µ Áت يگ ½ »ع Âحي À Å ي Ä ¯ Âع3ي ي9 É ّ�

ية قوالب شعر عربي، مهارت و تسلطّ خود را كنند كه در كلّچون زياد اعجم ظهور مي

هر چند ابن قتيبه كه خود منتقدي ايراني است، از بكار گيري كلمات . دهندبروز مي

شود كه وي، اطّلاعات صرفي ونحوي كند و مدعي ميفارسي در اشعار زياد انتقاد مي

)345 ، ص 1ء، ج الشعر و الشعرا: (گويدوي مي. ناقص داشته است

‘‘هو كثير اللحن في شعره و لهذا قيل له الاعجم و لفساد لسانه بفارس‘‘

اما در خراسان، ادب عربي توانست در همان نيمة نخست قرن اول هجري، جاي خود 

را باز كند و موقعيت ويژه اش را بدست آورد و در طي يك قرن، يعني تا پايان عصر 

هر چند به سبب اختلافات و . يشتر حركت خود را ادامه دهداموي، با وسعت و تنوعي ب

درگيريهاي سياسي در دمشق، مركز خلافت اسلامي، حركتهاي ادبي از رشد و تحولي 

چشمگير نسبت به دورة قبل برخوردار بود و خراسان بدليل دور بودن از صحنه هاي 

 تأثير – از شعر و نثر  اعم–مبارزاتي، جوش و خروش آنجا را نداشت؛ اما تنوع ادبي 

خود را در آنجا نيز بر جاي گذاشت كه سادگي، اختصار و اجمال، از ويژگي همة 

شد؛عبارت بود از مضامين مرسوم شعر در اين دوره كه در قالب قصيده بيان مي. آنهاست

در خاندان مهلبي، كه . ستايش، فخر به خود يا به قبيله، مرثيه، هجو و برخي عناوين ديگر

وفيات الاعيان ، ج (راندند اين ايام بر قسمتي از خراسان و مناطق شرق ايران حكومت مي

؛سهم بزرگي در حمايت از ادب عربي در اين نواحي بر عهده ) 350-359، صص 5

اما در خراسان، ادب عربي توانست در همان نيمة نخست قرن اول هجري، جاي خود 

را باز كند و موقعيت ويژه اش را بدست آورد و در طي يك قرن، يعني تا پايان عصر 

هر چند به سبب اختلافات و . اموي، با وسعت و تنوعي بيشتر حركت خود را ادامه دهداموي، با وسعت و تنوعي بيشتر حركت خود را ادامه دهداموي، با وسعت و تنوعي ب

درگيريهاي سياسي در دمشق، مركز خلافت اسلامي، حركتهاي ادبي از رشد و تحولي 

چشمگير نسبت به دورة قبل برخوردار بود و خراسان بدليل دور بودن از صحنه هاي 

 از شعر و نثر  اعممبارزاتي، جوش و خروش آنجا را نداشت؛ اما تنوع ادبي –مبارزاتي، جوش و خروش آنجا را نداشت؛ اما تنوع ادبي –مبارزاتي، جوش و خروش آنجا را نداشت؛ اما تنوع ادبي 

خود را در آنجا نيز بر جاي گذاشت كه سادگي، اختصار و اجمال، از ويژگي همة 

مضامين مرسوم شعر در اين دوره كه در قالب قصيده بيان مي

خاندان مهلبي، كه . ستايش، فخر به خود يا به قبيله، مرثيه، هجو و برخي عناوين ديگر

(راندند اين ايام بر قسمتي از خراسان و مناطق شرق ايران حكومت مي

؛سهم بزرگي در حمايت از ادب عربي در اين نواحي بر عهده ) 350-359، صص 5 ؛سهم بزرگي در حمايت از ادب عربي در اين نواحي بر عهده ) 350-359، صص 5 ) 350-359، صص 5
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. 372 ،ص 15الأغاني ، ج (گويد  بن مهلب ميةزياد اعجم در ستايش مغير. داشتند

):47 ،ص 3العقدالفريد،ج 

إن الشجاعه و السماحه ضمنا             قبراً بمرو علي الطريق الواضح 

)1(فإذا مررت بقبره فاعقربه                  كوم الهجان و كل طرف سابح

قبايل عرب در نواحي مختلف حضور اسلام در صحنة اجتماع و استقرار دائمي

ز نموده بود و همچنين اختلاط اين خراسان، كه در گذشته بصورت كوچهاي متعدد برو

 چه اشعاري كه از جانب ايرانيان –قبايل با اقوام ايراني؛ در اشعار  عربي دوره هاي بعد 

 تأثير گذاشت و –شد و يا آنهايي كه بوسيلة اقوام مهاجر عرب پديد آمده بود سروده مي

 اين عصر، ديگر صلابت در اشعار. تفاوت آشكار آنها را با اشعار جاهلي نمايان ساخت

شود و شاعر نيز تواناييهاي خود را در وصف شتر، صحرا و شعر آن دوره مشاهده نمي

هر چند شعراي اين دوره در مدح از شيوة . سازدخرابه هاي منزل يارمصروف نمي

همچون شجاعت، كرامت، اصالت نسب، سماحت وكردند و مفاهيميجاهلي پيروي مي

نيز همانند تقوي، عدل، بردند؛ اما از اصطلاحات اسلاميحلم در ادبيات خود بكار مي

ابيات زير . نمودندصلاح، فنا شدن در راه دين و نابود كردن دشمنان مشرك، استفاده مي

. در ستايش يزيد بن مهلب وتوسط يكي از شعراي عرب خراساني سروده شده است

كند كه باران ب مساعدت به ضعفا و مستمندان، به ابر بهاري تشبيه ميشاعر، وي را به سب

،الشعر 291 ،ص 5تاريخ الطبري ، ج (شود جود و سخاوتش همة مردم را شامل مي

) : 189العربي بخراسان ،ص 

مازال سيبك يا يزيد بحوبتي                حتي ارتويت وجودكم لاينكر 
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هر چند شعراي اين دوره در مدح از شيوة . سازدخرابه هاي منزل يارمصروف نمي

همچون شجاعت، كرامت، اصالت نسب، سماحت وكردند و مفاهيمي

نيز همانند تقوي، عدل، بردند؛ اما از اصطلاحات اسلاميحلم در ادبيات خود بكار مي

ابيات زير . نمودندصلاح، فنا شدن در راه دين و نابود كردن دشمنان مشرك، استفاده مي

در ستايش يزيد بن مهلب وتوسط يكي از شعراي عرب خراساني سروده شده است

ب مساعدت به ضعفا و مستمندان، به ابر بهاري تشبيه مي

،الشعر 291 ،ص 5تاريخ الطبري ، ج (شود جود و سخاوتش همة مردم را شامل مي

) : 189العربي بخراسان ،ص 

مازال سيبك يا يزيد بحوبتي                حتي ارتويت وجودكم لاينكر 
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 خصاصه               عاش السقيم به وعاش المقترأنت الربيع إذا تكون

عمت سحابته جميع بلادكم                 فرووا وأغدقهم سحاب ممطر 

)1(فسقاك ربك حيث كنت مخيله           رياً سحائبها تروح و تبكر 

در قرن سوم و چهارم، بسياري از اهل علم خراسان، در زبان عربي مهارت يافتند و 

گر .  را براي تعبير از عواطف و خواستهايشان در اشعار مختلف خود بكار بردنداين زبان

چه در دورة غزنويان و سلجوقيان، حركت شعر فارسي را بطرف تعالي و گسترش 

كنيم؛اما اين تحول در مقايسه با شكوفايي شعر عربي، كه اوج آن در قرن مشاهده مي

البتّه )96الصلات بين العرب و الفرس ،ص . ( نيستچهارم و پنجم بوده است؛ قابل قياس 

ت شعرا در اين دو قرن كه به عربي نمي ي توان منكر اين شد كه علي رغم افزايش كم

شعر سروده اند، در ميان آنان هيچوقت كساني چون فردوسي، فرّخي، انوري و عنصري 

 اين دوره بدان سبب بوده پا به صحنة رقابت ادبي نگذاشته اند؛ بلكه كثرت اشعار عربي

دانستند؛ گاهي هم براي تسلّي مياست كه بيشتر علمايي  كه زبان عربي را لغت علمي

از جملة اين اشعار، . آوردندخاطر و ابراز احساسات دروني خويش به شعر روي مي

نيشابور، كه ابياتي است متعلّق به ابوسهل محمد بن سليمان صعلوكي، از علماي معروف 

: )483 ،ص 4يتيمه الدهر ،ج(دارد در آن چگونگي اعراض خود را از دنيا بيان مي

سلوت عن الدنيا عزيزا فنلتها          وجدت بها لما تناهت بĤمالي
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 اين دوره بدان سبب بوده پا به صحنة رقابت ادبي نگذاشته اند؛ بلكه كثرت اشعار عربي

دانستند؛ گاهي هم براي تسلّي مياست كه بيشتر علمايي  كه زبان عربي را لغت علمي

از جملة اين اشعار، . آوردندخاطر و ابراز احساسات دروني خويش به شعر روي مي

ابياتي است متعلّق به ابوسهل محمد بن سليمان صعلوكي، از علماي معروف 

: )483 ،ص 4يتيمه الدهر ،ج(دارد در آن چگونگي اعراض خود را از دنيا بيان مي

سلوت عن الدنيا عزيزا فنلتها          وجدت بها لما تناهت بĤمالي

�
 �
 &3�.$ ��! �5/� �� &�,6
 1�
� �	�� -!�� �� 7� "��,$�8 �	
,.+ 1,9 &�6� � :��
 1�/0/ &� �

�,� �;�! �$�,	$ �<� �� �=� ������
 � 7��� �<.$.

 ���,8 ���$3 >!��� &���/ 1(? �,#� �
 �� ��!3�.$ � ��=.
 @�/? �/�+ �	�
�
 � �A% "�� �� �� &��B
 -C% (,D ,9 

 @ �,=$ E��.
 �� �=� *.!3�
 1��B
 (? �
� 3� &� � 6�)�F!� (�.
 �
 10.$ &�5/� (�0/� �
�



اسباب ظهور ادب عربي درخراسان   / 48

)1(علمت مصيرالدهر كيف سبيله                  فزايلته قبل الزوال بأحوال

ثعالبي و “ الدهريتيمة “ن دو قرن، وجود دو كتاب مهمترين دليل بر كثرت شعرا دراي

تعداد شعرايي كه فقط مربوط به ولايات مختلف . ابوالحسن باخرزي است“  القصردمية“

ايران در اين دو كتاب از آنها نام برده شده است و به زبان عربي شعر سروده اند؛ بسيار 

عوفي در اين دو قرن “ ابلباب الالب“بيش از شعراي فارسي زباني است كه در كتاب 

دهد كه بدليل تسلطّ سياسي عرب بر اين ولايات، فرهنگ اين امر نشان مي. آمده است

عربي نيز بر روح جامعةايراني تسلطّ و اشراف كامل داشت و اگر حملة مغول در قرن 

ر هفتم رخ نداده بود؛ چه بسا اين تفوق را در صحنةادب براي مدتهاي متمادي در براب

هجوم مغولان، سبب از ميان رفتن بسياري از كتب نفيس در . كردادب فارسي حفظ مي

غارت و ويراني شهرهايي چون مرو و نيشابور به دست . شدزمينه هاي مختلف علمي

آنان باعث گشت كه از ميان تأليفات شعراي عرب زبان اين ديار، تنها شمار اندكي باقي 

. اريخ فقط به ذكر نام آنها اكتفا شودبماند و يا در كتب ت

و بهره وري فراگيرتر بودن زبان عربي  نسبت به فارسي در زمينه هاي مختلف علمي

از اشتقاقات گوناگون آن در ابداع اصطلاحات و تعابير فنّي و علمي، از عواملي بود كه 

اگر چه . ليف كنندعلماي ايراني آن عصر، ترجيح دادند آثار خود را به زبان عربي تأ

پس جاي تعجب نيست . نبايد عوامل و انگيزه هاي سياسي و ديني را از نظر دور داشت

تواند جاي عربي را اگر ابوريحان بيروني مدعي است كه زبان فارسي هرگز نمي

به زبان عربي است كه علوم مختلف بر سرتاسر جهان سايه افكنده “: گويدوي مي.بگيرد

ب بسياري رامسخرّ خويش گردانيده است؛ بنابراين، هجودر زبان عربي براي من و قلو
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غارت و ويراني شهرهايي چون مرو و نيشابور به دست زمينه هاي مختلف علمي

آنان باعث گشت كه از ميان تأليفات شعراي عرب زبان اين ديار، تنها شمار اندكي باقي 

. اريخ فقط به ذكر نام آنها اكتفا شود

فراگيرتر بودن زبان عربي  نسبت به فارسي در زمينه هاي مختلف علمي

از اشتقاقات گوناگون آن در ابداع اصطلاحات و تعابير فنّي و علمي، از عواملي بود كه 

اگر چه . ليف كنندعلماي ايراني آن عصر، ترجيح دادند آثار خود را به زبان عربي تأ

. پس جاي تعجب نيست . پس جاي تعجب نيست . نبايد عوامل و انگيزه هاي سياسي و ديني را از نظر دور داشت

تواند جاي عربي را اگر ابوريحان بيروني مدعي است كه زبان فارسي هرگز نمي

به زبان عربي است كه علوم مختلف بر سرتاسر جهان سايه افكنده “: گويدوي مي.بگيرد

ب بسياري رامسخرّ خويش گردانيده است؛ بنابراين، هجودر زبان عربي براي من 
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،ص 5تاريخ الادب العربي ، شوقي صيف ، ج (گواراتر از مدح است به زبان فارسي 

564.(

توان گفت بنابراين، مي. بسياري از امرا و شاهان براي شعرا مقررّي معين كرده بودند

سرودند و شعر را وسيله اي براي يك زندگي بهتر و ر ميبيشتر آنان براي تكسب شع

ابيوردي، شاعر دربار سلجوقي، آنقدر : گفته شده است . دادندآسايشي بيشتر قرار مي

پول وهدايا  از آنان دريافت كرد كه متنبي، شاعر قرن چهارم و ابن هاني، كه هر دو در 

در كنار حمايت شاهان ايراني . ست نياوردندتكسب در ادبيات عرب شهره اند؛ هرگز بد

از ادب و شعر عربي، افراد و خاندانهاي مهم و با نفوذي هم بودند كه از آن پشتيباني 

خاندان ميكال در نيشابور، از . دادندكردند و شعرا را زير چتر حمايت خويش قرارميمي

4يتيمه الدهر،ج (رگفته است جملة آنهاست و ثعالبي در تمجيد از آنان سخن بسيا

).407-440،صص 

خصوصيات ادب عربي اين دوره در خراسان 
بدون ترديد، حكومت عباسي راه را براي پيشرفت ايرانيان در زمينه هاي علم و ادب 

ورود بزرگان ايراني در دربار آنان، بعنوان وزير، سردار و ديگر مناصب و . گشود

ن، در آداب و رسوم و اخلاق خلفا و وابستگان دربار معاشرت و همنشيني خلفا با آنا

اين تأثير پذيري، نه تنها سبب تحول در اشعار خراسانيان . خلافت، تأثيري بسزا نمود

گيرد و از طريق شعرايي چون گرديد؛ بلكه آثار ادبي بلاد مختلف عربي را نيز در بر مي

و فرهنگي عميقي در شعر و نثر عرب است كه تحول ادبي “ بردبشاّربن“و “ ابونواس“

كنيم پس جاي تعجب نيست  اگر شاعر عربي گوي خراساني را مشاهده مي. پديد آمد

. كندكند و خود، روشهاي جديدي را ابداع ميكه ديگر از سبكهاي گذشته پيروي نمي

. عصر اموي بوده استاما، قالبها ،معمولاً همان قالبهاي شعر عرب در دوران جاهليت و 

در اين زمان، نه تنها ادب از حيث كميت ترقّي فوق العاده اي نمود؛ بلكه از جنبة محتوي 

).407-440،صص 

خصوصيات ادب عربي اين دوره در خراسان 
بدون ترديد، حكومت عباسي راه را براي پيشرفت ايرانيان در زمينه هاي علم و ادب 

ورود بزرگان ايراني در دربار آنان، بعنوان وزير، سردار و ديگر مناصب و 

ن، در آداب و رسوم و اخلاق خلفا و وابستگان دربار معاشرت و همنشيني خلفا با آنا

. اين تأثير پذيري، نه تنها سبب تحول در اشعار خراسانيان . اين تأثير پذيري، نه تنها سبب تحول در اشعار خراسانيان . خلافت، تأثيري بسزا نمود

گيرد و از طريق شعرايي چون گرديد؛ بلكه آثار ادبي بلاد مختلف عربي را نيز در بر مي

و فرهنگي عميقي در شعر و نثر عرب است كه تحول ادبي “ بردبشاّربن“و “ ابونواس“

پس جاي تعجب نيست  اگر شاعر عربي گوي خراساني را مشاهده مي

كند و خود، روشهاي جديدي را ابداع ميكه ديگر از سبكهاي گذشته پيروي نمي

عصر اموي بوده استاما، قالبها ،معمولاً همان قالبهاي شعر عرب در دوران جاهليت و 
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تاريخ ادبيات  (:گويد مي“ ادوارد براون“. نيز چندان پايين تر از اشعار بلاد عربي نبود

غم مهارت كساني هستند كه زبان مادريشان عربي است و علي ر«) 651،ص 1ايران ،ج 

براي اينكه بدانم اشعار عربي شعراي . داننددر اين زبان، دربارة زبان فارسي چيزي نمي

كند؛ در ملاقاتي كه با شيخ ابوالفضل در فارسي زبان چه تأثيري در اينگونه اشخاص مي

كمبريج داشتم؛ فرصت را مغتنم شمرده از وي خواستم سي صفحه از جلد آخر كتاب 

وي سابقاً در مدرسة . را، كه در باب شعراي خراسان است با هم بخوانيم“ الدهر يتيمة“

شيخ به من اطمينان داد كه اشعار . زبانهاي زندة شرقي در پاريس معلّم زبان عربي بود

عربي ايرانيان عالي است و معمولاً تا آنجا كه مربوط به زبان عربي است، هيچ اثري از 

اما، . شودعراي غير عرب سروده شده است؛ در آنها مشاهده نمياينكه آن اشعار توسط ش

برغم تأييد اشعار اين ناحيه، بايد اذعان نمود كه از جهت صورخيال و ديگر صنايع 

ً از طبقات مختلف علما بوده اند؛ به پاية  شعري، بدان جهت كه سرايندگان آنها غالبا

جود اين، آنها داراي خصوصياتي هستند كه با با و. رسدشاعران مشهور ديار عرب نمي

توان پي برد و از آنجا كه خراسان در مشاهدة هر كدام به خراساني بودن آن اشعار مي

شد؛ اختصاصات مزبور طبعاً در اوج ترقيّ ادبي خود جزء قلمرو سامانيان محسوب مي

ان در قسمت غرب ايران قلمرو آنان بيش از محيط امراء آل بويه، كه در همين زم

. راندند، قابل رؤيت بوده استحكومت مي

افتد كه در ميان اشعار اين دوره ،عبارات و تعابيري نهفته است كه گاهي اتفّاق مي

درك آن نياز به توضيح دارد و بدون تفسير ممكن نيست كه ناآشناي به زبان فارسي به 

شعار، دو بيت زير است كه ابو علي ساجي، از از جملة اين ا. منظور شاعر پي ببرد

شاعر در مصراع آخر اشاره به . سروده است“ مرو“فضلاي مقيم بخارا، در وصف شهر

در زبان فارسي “ رفتن“ همنام فعل نهي، – مرو –كند  كه شهر مورد نظر اين معني مي

):91 ،ص 4يتيمه الدهر ،ج (“ مرو“است 

برغم تأييد اشعار اين ناحيه، بايد اذعان نمود كه از جهت صورخيال و ديگر صنايع 

ً از طبقات مختلف علما بوده اند؛ به پاية  شعري، بدان جهت كه سرايندگان آنها غالبا

جود اين، آنها داراي خصوصياتي هستند كه با با و. رسدشاعران مشهور ديار عرب نمي

توان پي برد و از آنجا كه خراسان در مشاهدة هر كدام به خراساني بودن آن اشعار مي

شد؛ اختصاصات مزبور طبعاً در اوج ترقيّ ادبي خود جزء قلمرو سامانيان محسوب مي

قلمرو آنان بيش از محيط امراء آل بويه، كه در همين زمان در قسمت غرب ايران قلمرو آنان بيش از محيط امراء آل بويه، كه در همين زمان در قسمت غرب ايران قلمرو آنان بيش از محيط امراء آل بويه، كه در همين زم

. راندند، قابل رؤيت بوده است

افتد كه در ميان اشعار اين دوره ،عبارات و تعابيري نهفته است كه 

درك آن نياز به توضيح دارد و بدون تفسير ممكن نيست كه ناآشناي به زبان فارسي به 

شعار، دو بيت زير است كه ابو علي ساجي، از از جملة اين ا. منظور شاعر پي ببرد

شاعر در مصراع آخر اشاره به . سروده است“ مرو“فضلاي مقيم بخارا، در وصف شهر شاعر در مصراع آخر اشاره به . سروده است“ مرو“ . سروده است“ مرو“

“ رفتن“ همنام فعل نهي،  مرو – مرو – مرو كند  كه شهر مورد نظر –كند  كه شهر مورد نظر –كند  كه شهر مورد نظر 
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      و ثري طيبه يفوق العبيرابلد طيب و ماء معين      

)1(و إذا المرء قدر السيرعنه     فهويناه باسمه ان يسيرا

به ميان آورد؛ اين مفهوم را “ مرو“از چنانكه مشاهده كرديم؛ شاعر بدون آنكه نامي

. تركيب شده است“ و“، “ ر“، “م“كند كه شهر از سه حرف در شنونده القاء مي

خوريم كه مخصوص ادب فارسي ر شعراي اين عصر به قالبهايي بر ميگاهي، از اشعا

توان اين مثنويها را با اشعار فارسي كه در قالب مثنوي اگر چه نمي. است ؛ مانند مثنوي

سروده شده است در يك سطح دانست؛ زيرا در ادب فارسي، از چنان لطافت در كلام و 

اما، در هر . كنيم ما در اشعار عربي كمتر مشاهده ميزيبايي در تعابير برخودار است كه

البتّه مثنوي را .(صورت قالب مثنوي در عربي همان است كه در فارسي بكار رفته است

شعر زير مربوط است به ابوالفضل احمد بن محمد ). گوينددر زبان عربي مزدوجه مي

ال فارسي را بصورت مثنوي به نظم زيدسكري مروزي، شاعر و لطيفه سراي مرو، كه امث

)100همان ،ص . (درآورده است

من لم يكن في بيته طعام                فماله في محفل مقام 

منيتني الاحسان دع إحسانك           اترك بحشواالله باذنجانك

)1(و العنز لايسمن الا بالعلف              لايسمن العنز بقول ذي لطف

 ترجمة امثال فارسي به عربي بوده؛ برخي از آنها را به عربي كه شيفتة“ سكري“

)101همان ،ص (كنيم برگردانده است و ما به ذكري چند از اين امثال اكتفا مي
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زيدسكري مروزي، شاعر و لطيفه سراي مرو، كه امثال فارسي را بصورت مثنوي به نظم زيدسكري مروزي، شاعر و لطيفه سراي مرو، كه امثال فارسي را بصورت مثنوي به نظم زيدسكري مروزي، شاعر و لطيفه سراي مرو، كه امث

)100همان ،ص . (درآورده است

من لم يكن في بيته طعام                فماله في محفل مقام 

منيتني الاحسان دع إحسانك           اترك بحشواالله باذنجانك

)1(و العنز لايسمن الا بالعلف              لايسمن العنز بقول ذي لطف

 ترجمة امثال فارسي به عربي بوده؛ برخي از آنها را به عربي كه شيفتة“ سكري“

)101همان ،ص (كنيم برگردانده است و ما به ذكري چند از اين امثال اكتفا مي

 ,;.$ � Q�+ �
� &�B� 1��! ����� &�9�
 �.'� � H�! �
 :/,'�,8 Q�8 � 1���,� �
? �
 ,;.$ � Q�+ �
� &�B� 1��! ����� &�9�
 �.'� � H�! �
 :/,'�,8 Q�8 � 1���,� �
? �
 ,;.$ � Q�+ �
� &�B� 1��! �

�! 3�
 ��$��
 *	%� 3� �� �� 1�,8 7�$ �
 (? 1��� �� ��/� (��
 *	%� �C�����.

�<.$ �/�# ���=	#� � I��! R.� �� �� �� 1����$ ����,8 G� �$�8 �� �� �<� �.

�! ��! *! �
 1:/,8 (�<S� �
 ,9 ��� �� �,8 G3�� �
 (��$��
 */� � 1��
 � ��2��� �� �$�<S� 1�B$



اسباب ظهور ادب عربي درخراسان   / 52

):بحر متقارب(إذا الماء فوق غريق طما                 فقاب قناه و ألف سوا 

چه يك گز و چه چون آب از سرگذشت : و ضرب المثل فارسي آن چنين است 

.گز)صد(هزار 

إدي الثعلب شيئاً و طلب             قيل هل من شاهد قال الذنب

دمم : به روباه گفتند شاهدت كو، گفت : ضرب المثل فارسي آن 

طلب الاعظم من بيت الكلاب         كطلاب الماء في لمع السراب

رفتن است در ميان جستجوي استخوان نمودن، در خانة سگان، چون به دنبال آب -

.درخشش سراب

خوريم كه از حيث احساسات، كاملاً به غزلهاي ايراني زماني نيز به ابياتي بر مي

شباهت دارد و بصورت يك مجموعة مستقل بيان شده است و نه جزئي از قصيده كه در 

احمد غزل زير، سرودة ابوالفضل عبيداالله بن . خورداشعار و قصايد عربي بچشم مي

):426همان ،ص : (ميكالي است، كه در بحر كامل سروده است 

.    المرء منه شمائل و مهفهف يهفو بلب

فالردف دعص هائل                      والقدغصن كائل

و الخد نور شقائق                         تنشق عنه  خمائل

ائلو العرف مثل حدائق                      نمت بهن شم

)1(و الطرف سيف ماله                     الا العذار حمائل

ذكر كلمه و اصطلاحي فارسي در برخي اشعار، از جمله خصوصيات اشعار عربي 

اي است به يك موقعيت مناسب، بخصوص در سخنوران فارسي زبان است كه اشاره
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غزل زير، سرودة ابوالفضل عبيداالله بن . خورداشعار و قصايد عربي بچشم مي

):426همان ،ص : (ميكالي است، كه در بحر كامل سروده است  ):426همان ،ص : (ميكالي است، كه در بحر كامل سروده است  ميكالي است، كه در بحر كامل سروده است 

.    المرء منه شمائل و مهفهف يهفو بلب

فالردف دعص هائل                      والقدغصن كائل

و الخد نور شقائق                         تنشق عنه  خمائل

و العرف مثل حدائق                      نمت بهن شمائلو العرف مثل حدائق                      نمت بهن شمائلو العرف مثل حدائق                      نمت بهن شم

)1(و الطرف سيف ماله                     الا العذار حمائل

ذكر كلمه و اصطلاحي فارسي در برخي اشعار، از جمله خصوصيات اشعار عربي 

اي است به يك موقعيت مناسب، بخصوص در سخنوران فارسي زبان است كه اشاره
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كند كه بيست و مي“ هرگانم“دلالت بر “ رام روز“ميان ايرانيان؛ مانند قطعة زير كه لفظ 

، بطور اخص به  روز بيست و )معمولاً(اما مهرگان . يكمين روز از هر ماه ايراني را گويند

)312تتمه يتيمه الدهر ، ص :(شود يكم ماه مهر اطلاق مي

جاءك المهرجان أطيب وقت                يتقاضاك ماهوالمعهود

           وغناء يصبو إليه الوليدمن سماع يزيد في الروح روحا

)1(و شراب كانه المسك نفحاً                 طيب الطعم زانه التوريد 

رباعي كه از اقسام شعر در ادب فارسي است؛ از اين زمان بوسيلة شعراي ايراني 

قطعة زير، يكي از آنهاست كه ابوالعلا معريّ . بصورت دو بيتي وارد ادب عربي گرديد

)57 ، ص 4يتيمه الدهر ،ج : (ف نرگس سروده است در وص

حي الربيع فقد حيا بباكور            من نرجس ببهاء الحسن مذكو ر

)2(كأنما جفنه بالغنج منفتحا           كأس من التبرفي منذيل كافور 

پيچيدگي نهادهاي حكومتي در عصر عباسي، باعث گرديد تا ديوانسالاري ايرانيان 

بدين سبب، دبيراني ماهر و كارآمد، كه غالباً . خلفا، مورد استفاده قرار گيرددر دربار 

الكامل في التاريخ ،ج (خاندان سهل نيز . ايراني بودند، به خدمت آنان درآمدند

، كه يكي از دودمان معروف خراسان و اهل سرخس بودند؛ از طريق خاندان )197،ص6

عباسي شدند و خاندان برامكه نيز، كه مانند برامكه، وارد دستگاه ديوانسالاري خلفاي 
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حي الربيع فقد حيا بباكور            من نرجس ببهاء الحسن مذكو ر

)2(كأنما جفنه بالغنج منفتحا           كأس من التبرفي منذيل كافور  )2(كأنما جفنه بالغنج منفتحا           كأس من التبرفي منذيل كافور  كأنما جفنه بالغنج منفتحا           كأس من التبرفي منذيل كافور 

پيچيدگي نهادهاي حكومتي در عصر عباسي، باعث گرديد تا ديوانسالاري ايرانيان 

. بدين سبب، دبيراني ماهر و كارآمد، كه غالباً . بدين سبب، دبيراني ماهر و كارآمد، كه غالباً . خلفا، مورد استفاده قرار گيرد

الكامل في التاريخ ،ج خاندان سهل نيز (خاندان سهل نيز (خاندان سهل نيز . ايراني بودند، به خدمت آنان درآمدند

، كه يكي از دودمان معروف خراسان و اهل سرخس بودند؛ از طريق خاندان 

عباسي شدند و خاندان برامكه نيز، كه مانند برامكه، وارد دستگاه ديوانسالاري خلفاي 
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ايشان نخست كيش زردشتي داشتند؛ از خراسان برخاستند و پس از آن كه در دستگاه 

آورده اند كه فصاحت فضل . عباسيان خدمات شاياني انجام دادند؛ اسلام اختيار نمودند

به گوشه اي . بودبن سهل در ادب عربي، مدتها پيش از آنكه مسلمان شود؛ زبانزد مردم 

دهيم، كه بدنبال بهبود از يك بيماري، در برابر دوستداران و از سخنان او گوش فرا مي

)41 ،ص 4وفيات الأعيان ،ج (است طرفداران خويش ايرادكرده

َ لاينبغي للعقلاء آن يجهلوها تمحيص الذنوب، و التعرض لثواب : إن في العلل لنعما

 و الاذكار بالنعمه في حال الصحه، و استدعاء التوبه و الحض لة،الغفالصبر، و الايقاظ من 

)1(.علي الصدقه

خراسانيان، كه در طي قرنهاي متوالي، بطور مستقيم و يا غير مستقيم، زير نفوذ 

فرهنگ عرب و اسلام قرار داشتند؛ تا عهد سلجوقيان، نسبت به مسائل ديني، علاقة 

و اين تمايل را درفراگيري زبان عربي و استفادة صحيح دادند شديدي از خود بروز مي

آن، با اعراب كامل بر خلاف ملتّ عرب كه به إعراب كلمات توجهي نداشتند ؛ نمايان 

كه يك خراساني به زبان بهمين علتّ است كه جاحظ معتقد است هنگامي. ساختند

د و همچنين از روي تلفظّ حروف و دهگويد؛از اعرابي كه به كلمات ميعربي سخن مي

و يا ) 77 ،ص 1التبيين،ج .البيان . (توان فهميد كه او يك خراساني استاداء مخارج مي

مقدسي، كه به سرزمينهاي بسياري سفر كرده و با زبان و رسوم ملتّها آشنا گشته؛ عقيده 

اما بدون ترديد، اين . دبردندارد كه خراسانيان خالصترين لهجه را در زبان عربي بكار مي

زبان عربي ) تعليم و تعلّم(علماي ديني خراسان بودند كه در آموختن و آموزش دادن

سعي وافري داشتندو همين گرايش علماي خراسان به ادب عربي، در نهايت سبب شد 
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فرهنگ عرب و اسلام قرار داشتند؛ تا عهد سلجوقيان، نسبت به مسائل ديني، علاقة 

و اين تمايل را درفراگيري زبان عربي و استفادة صحيح دادند شديدي از خود بروز مي

آن، با اعراب كامل بر خلاف ملتّ عرب كه به إعراب كلمات توجهي نداشتند ؛ نمايان 

كه يك خراساني به زبان بهمين علتّ است كه جاحظ معتقد است هنگامي

دهد و همچنين از روي تلفظّ حروف و دهد و همچنين از روي تلفظّ حروف و دهگويد؛از اعرابي كه به كلمات مي

و يا ) 77 ،ص 1التبيين،ج .البيان . (توان فهميد كه او يك خراساني است

مقدسي، كه به سرزمينهاي بسياري سفر كرده و با زبان و رسوم ملتّها آشنا گشته؛ عقيده 

اما بدون ترديد، اين . دبردندارد كه خراسانيان خالصترين لهجه را در زبان عربي بكار مي

زبان عربي ) تعليم و تعلّم(علماي ديني خراسان بودند كه در آموختن و آموزش دادن

سعي وافري داشتندو همين گرايش علماي خراسان به ادب عربي، در نهايت سبب شد 
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كه علي رغم وجود دانشمندان و مراكز متعدد علم در نقاط مختلف سرزمين اسلامي، 

صحيح مسلم بن “و “ صحيح بخاري“ معتبر در ميان اهل سنتّ، همچون مجموعه احاديث

. بدست فرزندان اين آب وخاك گردآوري شود“ حجاج نيشابوري

در زمينة ادب عرفاني وصوفي، خراسان، در سده هاي سوم و چهارم هجري از 

عربي اين شاخه از ادب، شاهكارهاي بسياري را به زبان . موقعيت ويژه اي برخوردار بود

لمّع“خلق كرد كه نمونة آن كتاب  است ) هـ378متوفّي به سال (ابونصر سراج طوسي“ ال

همچنين . كه مشتمل است بر سخنان مشايخ گذشته همراه با گزيده هايي از تأليفات آنان

نام برد ) هـ412متوفي به سال (ابو عبدالرّحمن سلمي“ طبقات الصوفيه“توان از كتاب مي

كتاب اخير، نخستين تاريخ منظمّ مشهور . تاري است از صوفيان پيش از ويكه شامل گف

نثر صوفيانه دراين عهد، از سبك بسيار تكاملي . روداز زندگي اولياء در اسلام بشمار مي

صوفيان اين زمان، بدون آنكه به زيبايي گفتار و كلام خويش توجه داشته . برخوردار بود

نثر عربي را بوجود آوردند، كه به علتّ اهميت موضوع عرفاني باشند؛ زيباترين نظم و 

به عباراتي چند از يحيي بن . آن، هيچگونه لفاّظي و بازي با كلمات در آن راه نداشت

وفيات . (كنيم، از رجال طريقت نيشابور، توجه مي)هـ258متوفّي به سال (معاذرازي

)165 ،ص 6الأعيان ،ج 

 أخافني، فإن حسن ظني بك فدأجارني، اللهم سترت علي في اللهم إن كان ذنبي قد

الدنيا ذنوبا، أنا الي سترها في القيامه أحوج و قدأحسنت بي إذلم تظهرها لعصابه من 

1.المسلمين، فلا تفضحني في ذلك اليوم علي رؤوس العالمين، يا ارحم الراحمين
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صوفيان اين زمان، بدون آنكه به زيبايي گفتار و كلام خويش توجه داشته 

باشند؛ زيباترين نظم و نثر عربي را بوجود آوردند، كه به علتّ اهميت موضوع عرفاني باشند؛ زيباترين نظم و نثر عربي را بوجود آوردند، كه به علتّ اهميت موضوع عرفاني باشند؛ زيباترين نظم و 

. به عباراتي چند از يحيي بن . به عباراتي چند از يحيي بن . آن، هيچگونه لفاّظي و بازي با كلمات در آن راه نداشت

، از رجال طريقت نيشابور، توجه مي)هـ258متوفّي به سال (معاذرازي

)165 ،ص 6الأعيان ،ج 

 أخافني، فإن حسن ظني بك فدأجارني، اللهم سترت علي في اللهم إن كان ذنبي قد

الدنيا ذنوبا، أنا الي سترها في القيامه أحوج و قدأحسنت بي إذلم تظهرها لعصابه من 

المسلمين، فلا تفضحني في ذلك اليوم علي رؤوس العالمين، يا ارحم الراحمين
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نقش فرمانروايان ايراني در تقويت ادب عربي
خاندان طاهري . ذواليمينين، خراسان استقلال نسبي خود را بدست آوردبا ورود طاهر

زمان خود، علي رغم نژاد ايراني خويش، بعلتّ وابستگي عميق به فرهنگ عربي اسلامي

گفته شده است كه روزي . آمدنداز حاميان واقعي ادب عربي در اين ولايت بشمار مي

 را، كه به فارسي نگاشته شده بود؛ به عبداالله بن شخصي كتابي از داستان وامق و عذرا

خوانيم و ما قرآن مي«: طاهر هديه كرد وي فرمان داد تا آن را به آب اندازند و گفت 

بعلاوه، اين كتاب . كندنيازي به اين كتاب نداريم، كلام خدا و احاديث ما را كفايت مي

وي از آن تاريخ دستور داد هر جا . »ود استرا مجوسان تأليف كرده اند ودر نظر ما مرد

».در قلمرو خاكش كتابي به زبان فارسي به نوشتة مجوس كشف شود؛ نابود گردد

اين داستان، صرف نظر از ) 510تاريخ ادبيات ايران ،ص .35 دولتشاه ،ص تذكرة (

ر اگ. صحت و سقم آن، نشاندهندة برخورد ادبي اين خاندان نسبت به ادب فارسي است

گيريم كه طاهريان نه تنها ما از دريچة اين حكايت به عملكرد آنان بنگريم؛ نتيجه مي

هيچگونه تعصب نژادي نداشتند؛ بلكه گرايش آنان به ادب و زبان عربي بيش از زبان 

كند كه در آن، اما، ادوارد براون، قصه اي ديگر را ذكر مي. مادريشان، فارسي بوده است

اگر ما . دهده نويسندة كتابي كه در نكوهش اعراب تأليف كرده بود؛ جايز ميطاهر ب

عا كنيم كه اين خاندان ،زماني حكومت  اين قول بظاهر مخالف را بپذيريم؛ بايد اد

برد و خراسان را در اختيار گرفتند كه خلافت عباسي در اوج اقتدار خويش بسر مي

نان تهييج شده بود، زيرا تبليغات ابومسلم و يارانش چنين در بنفع آاحساسات عمومي،

اسيان از خاندان پيامبر ووارث واقعي و حقيقي  مردم اين ولايت القاء كرده بود كه عب

بنابر اين، هر گونه مخالفتي با دستگاه خلافت، در نهايت به . باشندرسول خدا مي

ي نبود جز اينكه ادب عربي را در برابر ادبيات انجاميد و طاهريان را چاره اشكست مي

از طرفي، حضور . فارسي تقويت كنند و آن را زير بال حمايت خويش قرار دهند

صحت و سقم آن، نشاندهندة برخورد ادبي اين خاندان نسبت به ادب فارسي است

گيريم كه طاهريان نه تنها ما از دريچة اين حكايت به عملكرد آنان بنگريم؛ نتيجه مي

هيچگونه تعصب نژادي نداشتند؛ بلكه گرايش آنان به ادب و زبان عربي بيش از زبان 

. اما، ادوارد براون، قصه اي ديگر را ذكر مي. اما، ادوارد براون، قصه اي ديگر را ذكر مي. مادريشان، فارسي بوده است

ه نويسندة كتابي كه در نكوهش اعراب تأليف كرده بود؛ جايز مي

عا كنيم كه اين خاندان ،زماني حكومت  اين قول بظاهر مخالف را بپذيريم؛ بايد اد

خراسان را در اختيار گرفتند كه خلافت عباسي در اوج اقتدار خويش بسر مي

نان تهييج شده بود، زيرا تبليغات ابومسلم و يارانش چنين در بنفع آ

اسيان از خاندان پيامبر ووارث واقعي و حقيقي  مردم اين ولايت القاء كرده بود كه عب

بنابر اين، هر گونه مخالفتي با دستگاه خلافت، در نهايت به . باشند بنابر اين، هر گونه مخالفتي با دستگاه خلافت، در نهايت به . باشند . باشند

ي نبود جز اينكه ادب عربي را در برابر ادبيات انجاميد و طاهريان را چاره ا
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گستردة طوايف گوناگون عرب، كه از سالها پيش بدين ديار سرازير شده بودند؛ بطور 

. طبيعي رواج شعر و موسيقي عربي را باعث گشته بود

ساخت؛ ار خلافت عباسي را به طاهريان در خراسان مربوط ميعوامل مختلفي كه درب

و امور ديوانسالاري باقي مجالي براي بروز ورشد زبان فارسي در مكاتبات رسمي

و ادبي، زبان نگذاشت و بدين صورت بود كه تا پايان حكومت طاهريان، زبان رسمي

حضور ابوتمام، . شدروزمرهّ استفاده ميعربي بود و از زبان فارسي تنها در مكالمات 

،صص 16الأغاني ،ج (شاعر معروف عرب، در ايام حكومت عبداالله بن طاهر در نيشابور 

و انشادقصايدي چند به زبان عربي در ) 221-226اخبار ابي تمام ،صص . 421,431

 اين درباروي، حاكي از وسعت گسترش اين زبان در ميان اهل علم و قلم در خراسان

ام، وي شاهد سخن گفتن مردم كوچه و بازار به . باشدعصر مي در حاليكه در همين اي

. زبان فارسي بوده است

نامة معروف . طاهريان در نظم و نثر عربي تسلطّ و مهارت در خور تحسين داشتند

طاهر ذواليمينين به فرزندش در باب كيفيت حكومت و عدالت، از نمونه هاي عالي نثر

كنيم عربي است كه به قلم يك ايراني نگاشته شده است و ما به نمونه اي از آن توجه مي

)364،ص 1الكامل في التاريخ ،ج : (

 و - عزوجل -اما بعد، فعليك بتقوي االله وحده لا شريك له، و خشيته و مراقبته،

لعافيه بالذكر و الزم ما البسك من ا. مزايله سخطه و حفظ رعيتك في الليل و النهار

 عزوجل –و أقم حدود االله ... لمعادك، و ما أنت صائرإليه، و موقوف عليه، ومسئول عنه

 في أصحاب الجرائم علي قدرمنازلهم، و ما استحقوه، و لاتعطل ذلك، و لاتهاون به، و -

.لا تؤخر عقوبه اهل العقوبه

. زبان فارسي بوده است

طاهريان در نظم و نثر عربي تسلطّ و مهارت در خور تحسين داشتند

طاهر ذواليمينين به فرزندش در باب كيفيت حكومت و عدالت، از نمونه هاي عالي نثر

عربي است كه به قلم يك ايراني نگاشته شده است و ما به نمونه اي از آن توجه مي

)364،ص 1الكامل في التاريخ ،ج 

اما بعد، فعليك بتقوي االله وحده لا شريك له، و خشيته و مراقبته،

و الزم ما البسك من ا. مزايله سخطه و حفظ رعيتك في الليل و النهار

... و أقم حدود االله ... و أقم حدود االله ... لمعادك، و ما أنت صائرإليه، و موقوف عليه، ومسئول عنه

 في أصحاب الجرائم علي قدرمنازلهم، و ما استحقوه، و لاتعطل ذلك، و لاتهاون به، و 

.لا تؤخر عقوبه اهل العقوبه
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ما يحق عليك، فإن و إياك أن تنسيك الدنيا و غرورها هول الاخره، فتتهاون ب... 

)1(. عزوجل–التهاون يورث التفريط، و التفريط يورث البوار، وليكن عملك الله 

با ظهور سامانيان در مشرق در قرن چهارم، دولت قدرتمند آل بويه نيز در جزء غربي 

ايران بوجود آمد و فعاليتهاي ادبي در قلمرو هر يك از آنان به مقتضاي سياستهايشان 

 آل بويه، كه نواحي وسيعي از مغرب و جنوب ايران را در اختيار داشتند؛ هر .ادامه يافت

چند ايراني و شيعي مذهب بودند و خلافت بغداد را توان خود نمايي در برابر آنان نبود؛ 

اما بدليل وابستگي كلّي به عراق و نزديكي بدان سامان، بيش از ادب فارسي، مشوق 

ن دوره شعرايي هم بودند كه به فارسي شعر سروده اند؛ اگر چه در اي. ادب عربي بودند

وجود كتابخانه هاي معروف آل بويه در شيراز، اصفهان و . بردنداما در اقليت بسر مي

و ابن ) هـ428متوفّي به سال ( ري و همچنين شعرا و نويسندگاني چون مهيارديلمي

متوفيّ (و ابن سينا )  هـ285متوفّي به سال (و صاحب بن عباد) هـ359متوفّي به سال (عميد

 A literary history) كه مدت زماني وزير دولت آل بويه نيز بود،) هـ428به سال 

of Persia .97)باشد گواه رشد ادب عربي در ساية اين پادشاهي مي .

دربارة علت روي آوردن سامانيان به زبان فارسي، شايد بتوان گفت كه وقتي پاي 

آنها به خراسان باز شد؛ اين سرزمين، كه مركز جنبشهاي اولية ايران بر ضد عرب بود؛ در 

از طرفي احساسات ملّي و ضد عربي، كه يعقوب در آنجا ايجاد كرده . آنها مؤثرّ افتاد
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و صاحب بن عباد) هـ359متوفّي به سال (عميد و صاحب بن عباد) هـ359 متوفيّ (و ابن سينا )  هـ285متوفّي به سال () هـ359

 A literary history) كه مدت زماني وزير دولت آل بويه نيز بود،

. باشد گواه رشد ادب عربي در ساية اين پادشاهي مي

دربارة علت روي آوردن سامانيان به زبان فارسي، شايد بتوان گفت كه وقتي پاي 

آنها به خراسان باز شد؛ اين سرزمين، كه مركز جنبشهاي اولية ايران بر ضد عرب بود؛ در 

از طرفي احساسات ملّي و ضد عربي، كه يعقوب در آنجا ايجاد كرده 

 G�
 �� �
��
 �� :/,8 a�=�� P���! � b�	
 �� 3� � 3�
 :/,8 ��.+ 1�
�	=� �
 �� �� �BO� &�,A9 1&��8 �=S 3� I+

� � */0� &��� �� L�8 3� � 7��! 3� �
��S � cUS �� P� � 3�) 7��! 3� �
��S � cUS �� P� � 3�) 7��! 3� �
��S � cUS �� P� � 3�(��/� a�,!� � I.!�,$ ( �	.%�� � �	!V
 �
 � G,;
 ( �	.%�� � �	!V
 �
 � G,;
 (

 0.$ (? �
��
 �� � "�� �F�A! �/��
 � �
,9 ��d	$� �� �� �	�,$�
 � W�8? ��e �
 �� *	�/,8 �	
,.+@"��� �/��� ,9 �
 ��

� 7�# f3��$� �
 (�����68 �
 �� �BO� ���S � 3�
 �F.A!@�	<� a,g<! (?>	</�� � �,8 �� �� &� "3��$� �
 � (��/� "��� 

 Fhi	<! �� �� �$�<� � (���;���� W�3��! � "�! (��$ �,8 3� �	<
 (? �
 �'<$ � *;! ��� �� (? � 3�
 &��# @��	<�

3���.! �.8�9 �
 1��9�3��! �B# */�
 � ����$ W3�
 W�8? b�9 � a,� 3� � �'/�U$ ��9 �.$� �9 1G�
 Pj�,!



59 / ادبيات و علوم انساني  دانشكدةنشرية

بود و تعصب مردم آن سرزمين؛ سبب شد كه سامانيان به فكر زنده نمودن و تقويت زبان 

مزيد بر اين، آنان خود نيز خراساني بودند و با آداب و . ني بيفتندفارسي و رسوم ايرا

اما، اين توجه به زبان فارسي از ناحية آنان، مانع رشد . رسوم آنجا پرورش يافته بودند

شد؛ زيرا و ديواني به زبان عربي نگاشته ميادب عربي در خراسان نشد و نامه هاي رسمي

دربار ساخت كه آن زبان را بصورت زبان رسمي ناگزير ميضرورت سياسي، آنها را

يتيمة“منبع عمدة ما پيرامون ادب عربي در خراسان در اين دوره كتاب. حفظ نمايند

دهر ثعالبي نيشابوري است كه بجز گروهي مهاجر، همگي از شعرا و ادباي خراسان “ ال

مرو آل بويه، نه تنها از نظر كيفيت از ارزش بوده اند كه آثار آنان در مقايسه با ادباي قل

كمتري برخوردار نيست، بلكه چه بسا از حيث كميت بر آنان برتري داشته باشند و 

همانطور كه قبلاً يادآور شديم ؛مقدسي، زبان عربي خراسان را در اين زمان، خالصترين 

. بشمار آورده استعربي در ممالك عربي و اسلامي

 عربي است كه از –ي اين دوره، حاصل تركيب و اختلاط فرهنگي ايراني آثار ادب

اما بطور كليّ . مدتها پيش با مهاجرت اقوام مختلف عرب به اين ديار شكل گرفته بود

روحية ايراني ادباي اين عصر در خراسان ،بدليل نفوذ نيرومند اسلام بر زندگي و 

. رسديص آن مقداري دشوار بنظر ميروحيات مردم، زياد قابل رؤيت نيست و تشخ

 الدهر از آنها نام برده شده است؛ علاوه بر ادب عربي در يتيمةگروهي از شعرايي كه در 

. ادب فارسي نيز تبحر و استادي داشتند، كه ابوالفتح بستي يكي از آنان است

 همدانــــــــي بديع الزمّان: با نگاهي به آثار منثور نويسندگان بزرگ اين عصر نظير 

مبتكرفنّ مقامات، كه در نيشابور مقامات را بپايان رسانيد و ) هـ398متوفّي به سال ( 

ّي به سال ( ابوبكر خوارزمي ام عمر خود را در )  هـ383متوف كه هردوي آنان، بيشتر اي

ره، حتّي بيش از يابيم كه نثر اين دونيشابور و يا ديگر بلاد خراسان بسر برده بودند؛ درمي

هنر و خلاقّيتي كه اين دو در آثار خود آفريده . شعر به نهايت كمال و ترقّي خود رسيد

همانطور كه قبلاً يادآور شديم ؛مقدسي، زبان عربي خراسان را در اين زمان، خالصترين 

. بشمار آورده استعربي در ممالك عربي و اسلامي

ي اين دوره، حاصل تركيب و اختلاط فرهنگي ايراني –ي اين دوره، حاصل تركيب و اختلاط فرهنگي ايراني –ي اين دوره، حاصل تركيب و اختلاط فرهنگي ايراني 

مدتها پيش با مهاجرت اقوام مختلف عرب به اين ديار شكل گرفته بود

روحية ايراني ادباي اين عصر در خراسان ،بدليل نفوذ نيرومند اسلام بر زندگي و 

روحيات مردم، زياد قابل رؤيت نيست و تشخيص آن مقداري دشوار بنظر ميروحيات مردم، زياد قابل رؤيت نيست و تشخيص آن مقداري دشوار بنظر ميروحيات مردم، زياد قابل رؤيت نيست و تشخ

 الدهر از آنها نام برده شده است؛ علاوه بر ادب عربي در گروهي از شعرايي كه در يتيمةگروهي از شعرايي كه در يتيمةگروهي از شعرايي كه در 

ادب فارسي نيز تبحر و استادي داشتند، كه ابوالفتح بستي يكي از آنان است

بديع الزمّان: با نگاهي به آثار منثور نويسندگان بزرگ اين عصر نظير  بديع الزمّان: با نگاهي به آثار منثور نويسندگان بزرگ اين عصر نظير  با نگاهي به آثار منثور نويسندگان بزرگ اين عصر نظير 

مبتكرفنّ مقامات، كه در نيشابور مقامات را بپايان رسانيد و ) هـ398متوفّي به سال  مبتكرفنّ مقامات، كه در نيشابور مقامات را بپايان رسانيد و ) هـ398 ) هـ398

ّي به سال ( ابوبكر خوارزمي ام عمر خود را در )  هـ383متوف كه هردوي آنان، بيشتر اي ام عمر خود را در )  هـ383 كه هردوي آنان، بيشتر اي )  هـ383

يابيم كه نثر اين دونيشابور و يا ديگر بلاد خراسان بسر برده بودند؛ درمي
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اند؛ از حيث فصاحت و بلاغت در ادب عرب همتا ندارد و هرگز شعر نتوانست به اين 

ا، علي رغم پيشرفت سريع و شگفت آور نثر، اين .پايه از ترقيّ و شكوفايي برسد ام

 از كوششهاي چند سدة ايرانيان در ادب عربي بود كه از قرن اول هجري آخرين حلقه

.در خراسان و ديگر نقاط ايران آغاز گشته بود

شاهان غزنوي ترك نژاد كه حكومت خود را بر پاية حكومت سامانيان بنا نهاده 

ثير بودند؛ هر چند در بدو امر با آداب و رسوم ايراني بيگانه بودند؛ اما بزودي تحت تأ

فرهنگ و تمدن ايران قرار گرفتند و همانند شاهان ايراني تبار، بر قلمرو خويش 

حمايت آنان از شعر و ادب . داشتندحكومت راندند و همة رسوم ايرانيان را نيز گرامي

كرد كه از موقعيت حكومت آنان اقتضا مي. فارسي نيز، در راستاي همين سياست بود

هر چند سلطان محمود با پيروي از مذهب . ر خويش پشتيباني نمايندشعرا و ادباي عص

سنتّ، پيوندي استوار با دربار خلافت بغداد داشت ؛ اما توجه وي به زبان عربي به اندازة 

شايد دليل اين امر را بتوان در دوري . آل بوية شيعه مذهب و مخالف خلفاي بغداد، نبود

زيرا هر چه ما از . ل بويه به بغداد جستجو كردغزنويان ازمركز خلافت و نزديكي آ

كنيم؛ رويم؛ رواج زبان فارسي را بيشتر احساس ميمركز حكومت عرب دورتر مي

بطوري كه در نيشابور در ايام حكومت عبداالله بن طاهر، كه ازحاميان بزرگ ادب عربي 

 آن سالها و نه در روزگاران بعد  نه در–آمد؛ زبان فارسي هرگز در اين ولايت بشمار مي

تّ ،هر چه .  جايگاه و منزلت خود را در ميان تودة مردم از دست نداد– به همين عل

رويم؛ حضور زبان فارسي را بطرف شرق، يعني مركز حكومت غزنويان پيش مي

، مجمع شود دربار محموداين است كه مشاهده مي. يابيمگسترده تر از زبان عربي مي

. شعراي فارسي زبان بيشماري بوده است كه قصايد بسياري در ستايش وي سروده اند

ّه اين را نبايد از خاطر برد كه آنان وارث حكومت ايراني تبار سامانيان بوده اند كه  البت

بنابراين، بقاي . درپايبندي و تقيد آنان به آداب و رسوم ايراني جاي هيچ ترديدي نيست

سنتّ، پيوندي استوار با دربار خلافت بغداد داشت ؛ اما توجه وي به زبان عربي به اندازة 

. شايد دليل اين امر را بتوان در دوري . شايد دليل اين امر را بتوان در دوري . آل بوية شيعه مذهب و مخالف خلفاي بغداد، نبود

زيرا هر چه ما از . ل بويه به بغداد جستجو كردغزنويان ازمركز خلافت و نزديكي آ

رويم؛ رواج زبان فارسي را بيشتر احساس ميمركز حكومت عرب دورتر مي

بطوري كه در نيشابور در ايام حكومت عبداالله بن طاهر، كه ازحاميان بزرگ ادب عربي 

 آن سالها و نه در روزگاران بعد  نه درآمد؛ زبان فارسي هرگز –آمد؛ زبان فارسي هرگز –آمد؛ زبان فارسي هرگز در اين ولايت بشمار مي

تّ ،هر چه .  جايگاه و منزلت خود را در ميان تودة مردم از دست نداد تّ ،هر چه . به همين عل . به همين عل

رويم؛ حضور زبان فارسي را بطرف شرق، يعني مركز حكومت غزنويان پيش مي

شود دربار محموداين است كه مشاهده مي. يابيمگسترده تر از زبان عربي مي

شعراي فارسي زبان بيشماري بوده است كه قصايد بسياري در ستايش وي سروده اند

ّه اين را نبايد از خاطر برد كه آنان وارث حكومت ايراني تبار سامانيان بوده اند كه  البت
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 غزنوي ،در گرو حمايت و حفظ رسوم و آيينهاي ايراني بود و هر گونه حكومت تركان

عدم توجه و اهمال نسبت به خواسته هاي ايرانيان، كه بيشتر قلمرو غزنويان را شامل 

شد؛ هر آينه ممكن بود به جدايي بخشي از سرزمينهاي اين امپراتوري بزرگ منجر مي

. شود

رسيد؛ همان را، كه به بيش از چهار صد نفر ميغالب شعراي دربار سلطان محمود 

شاعر . عسجدي، عنصري، فرّخي و فردوسي:داد، نظير شاعران دربار سامانيان تشكيل مي

اخير، هر چند در دربار هيچيك از شاهان ساماني و غزنوي حضور نداشت؛ولي ايجاد اثر 

و خاندان انجام پذيرفته  در مقطعي از دوران حكومت اين د– شاهنامه –بزرگ وي 

وجود اين شعراي فارسي زبان در دربار محمود، مانع توجه وي به ادب عربي نشد . است

و شاعراني هم بودند كه او را به عربي ستوده اند، از جمله بديع الزمّان همداني و ابوالفتح 

يتيمه .(ستبستي و اينك ابياتي چند از بديع الزمّان، كه در مدح سلطان محمود سروده  ا

)239،ص 4الدهر ،ج 

وزاد االله ايمانيتعالي االله ما شـاء               

أأفريدون في التاج                     أم الإسكندرالثاني

أم الرجعه قدعادت                    إلينا سليمــــــان

أظلت شمس محمود                 علي أنجم سامان

                 عبيداً لابن خاقانوأمسي آل بهرام      

اذا ماركب الفيل                       لحرب أو لميدان

)1(رأت عيناك سلطاناً                  علي منكب شيطان
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بستي و اينك ابياتي چند از بديع الزمّان، كه در مدح سلطان محمود سروده  ا

)239،ص 4الدهر ،ج 

وزاد االله ايمانيتعالي االله ما شـاء               

أأفريدون في التاج                     أم الإسكندرالثاني

أم الرجعه قدعادت                    إلينا سليمــــــان

أظلت شمس محمود                 علي أنجم سامان

                 عبيداً لابن خاقانوأمسي آل بهرام      

اذا ماركب الفيل                       لحرب أو لميدان

)1(رأت عيناك سلطاناً                  علي منكب شيطان
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دانستند و در دربار آنان، خواندن و محمود و مسعود نيز زبان عربي را نيك مي

فهميدند و اشت و حتّي مردم عادي نيز ميسرودن آهنگها و اشعار عربي رواجي كامل د

بيهقي، ابياتي را از ابوسهل زوزني ذكر ) 86تاريخ بيهقي ،ص . (بردنداز آنها بهره مي

. كند كه در ستايش مسعود غزنوي به هنگام بازگشت وي از شكار شير، سروده استمي

)153همان ،ص (

ن الضراغم هانت عنده البشر من كان يصطادفي ركض ثمانيه         م

)1(إذا طلعت فلا شمس و لاقمر               و إن سمحت فلا بحر و لا مطر

حمايت تركان غزنوي از مذهب سنتّ و وجود روابط حسنه با خلافت بغداد، رشد 

و مذهبي، بدنبال و ديواني و چه در مسائل علميزبان و ادب عربي را، چه در امور رسمي

براي آنكه بدانيم سرعت رشد اين زبان در عصر غزنويان تا چه اندازه بوده است . داشت

و علي رغم سپري شدن بيش از دو قرن از سلطة مستقيم عرب بر اين ولايت، هنوز قوت 

دهريتيمة“و قدرت خود را از دست نداده است، لازم است به  كه مؤلفّ آن خود در “  ال

در اين دو كتاب ،نام . با خرزي مراجعه كنيم“  القصردمية“ست، و زيسته اهمان عصر مي

گروه بسياري از شعراي عربي گوي آمده است كه غالب آنان در عصر غزنوي و تحت 

ّي سكّه هايي كه از اين دوره و قبل از آن حمايت آنان زندگي مي  عصر –كردند، حت

. ي زده شده استاست؛ همگي به زبان عرب بر جاي مانده–سامانيان 
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و علي رغم سپري شدن بيش از دو قرن از سلطة مستقيم عرب بر اين ولايت، هنوز قوت 

دهريتيمة“و قدرت خود را از دست نداده است، لازم است به  كه مؤلفّ آن خود در “  ال دهر كه مؤلفّ آن خود در “  ال دهر “  ال

با خرزي مراجعه كنيم“  القصردمية“ست، و زيسته ا با خرزي مراجعه كنيم“  القصر . در اين دو كتاب ،نام . در اين دو كتاب ،نام . “  القصر

گروه بسياري از شعراي عربي گوي آمده است كه غالب آنان در عصر غزنوي و تحت 

ّي سكّه هايي كه از اين دوره و قبل از آن حمايت آنان زندگي مي كردند، حت

. است؛ همگي به زبان عربي زده شده استاست؛ همگي به زبان عربي زده شده استاست؛ همگي به زبان عرب بر جاي مانده
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در زمان سلطان محمود به افراد از كودكي در : آمده است كه“ سير الملوك“در 

شد و نامه هاي ادبي را كه به قلم دبيران نگاشته مكتب خانه ها زبان عربي آموخته مي

)238سياست نامه، ص . (شدشد؛در آنجا به كودكان تدريس ميمي

گز نتوانستند موفقّيت تركان غزنوي را در آداب مملكتداري اما سلجوقيان كه هر

بدست آورند؛تا زمان ملكشاه به شعر و ادب عربي توجه چنداني نداشتند و از اين زمان 

بود كه با ورود نظام الملك، وزير معروف ملكشاه، انقلابي در علوم و ادبيات پديد آمد 

اين وزير با درايت، با ايجـــاد . ر دادكه سراسر جهان اسلام راتحت الشّعاع خود قرا

نظاميه هاي مختلف و بكارگيري استادان معروف آن زمان، سبب جذب گروه بيشماري 

نظام الملك، كه خود در خانواده اي دانش . از طالبان دانش به اين مراكز علم گرديد

از اين رو، . دوست پرورش يافته بود؛ علاقة فراواني به تقويت علوم عقلي و ادبي داشت

در عصروي، نظاميه هاي خراسان شاهد تĤليف متعدد در زمينه هاي فوق بود كه غالباً به 

شود و نويسندگان ابا داشتند از اينكه به زبان فارسي كتابي را زبان عربي نگاشته مي

. تأليف كنند

 تدريس غزّالي، كه از هموطنان خواجه نظام الملك بود و از جانب وي مدتي مأمور

در نظامية نيشابور  و بغداد شده بود؛ كليّة  كتب خود را به زبان عربي تأليف كرد بجز دو 

او براي آنكه از اين جهت موردبازخواست . “كيمياي سعادت“و “ الملوكنصيحة“رسالة 

قرارنگيرد؛ مدعي شد كه تأليف آندو، بدين سبب بوده است كه عامة مردم آن را 

مقصود اين كتاب عوام “: گويد غاز كتاب كيمياي سعادت چنين ميوي در آ. بفهمند

 فهم ايشان در نتوان  خلق اند كه اين معني به پارسي التماس  كردند و سخن از حد

يّ شخص خواجه معتقد بود كه در درگاه ) 9كيمياي سعادت،ص (“ .گذشت و حت

. سلاطين نوشتن به زبان فارسي عيب است

در عصروي، نظاميه هاي خراسان شاهد تĤليف متعدد در زمينه هاي فوق بود كه غالباً به 

شود و نويسندگان ابا داشتند از اينكه به زبان فارسي كتابي را زبان عربي نگاشته مي

غزّالي، كه از هموطنان خواجه نظام الملك بود و از جانب وي مدتي مأمور

در نظامية نيشابور  و بغداد شده بود؛ كليّة  كتب خود را به زبان عربي تأليف كرد بجز دو 

او براي آنكه از اين جهت موردبازخواست . “كيمياي سعادت“و “ الملوك

قرارنگيرد؛ مدعي شد كه تأليف آندو، بدين سبب بوده است كه عامة مردم آن را 

مقصود اين كتاب عوام “: گويد غاز كتاب كيمياي سعادت چنين ميوي در آ. بفهمند

 فهم ايشان در نتوان  خلق اند كه اين معني به پارسي التماس  كردند و سخن از حد

يّ شخص خواجه معتقد بود كه در درگاه ) 9كيمياي سعادت،ص  و حت يّ شخص خواجه معتقد بود كه در درگاه ) 9 و حت 9 (

. سلاطين نوشتن به زبان فارسي عيب است
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واجه وروي كار آمدن سنجر، دامنة اختلافات ميان افراد خاندان باقتل ملكشاه و خ

و سلجوقي براي كسب قدرت، افزايش يافت و طبعاً اثرات سوء آن متوجه مراكز علمي

ديگر نه وزيري همچون خواجه حضور داشت كه سكاّندار كشتي . فرهنگي نيز شد

تي را در اختيار سلطان دانش گردد و نه مبارزات داخلي و خارجي سنجر چنين فرص

در . داد كه دانشمندان وادبا را زير چتر حمايت خويش قرار دهدسلجوقي قرار مي

دورةبعد، يعني در ايام حكومت خوارزمشاهيان، حضور ضعيف زبان عربي در خراسان و 

م شود ؛ بطوري كه تقريباً اين زبان متروك گشت و فارسي كماوراء النّهر آشكارتر مي

برخورداري خلافت بغداد از يك موقعيت سست و ناتوان و . كم جايگزين آن گرديد

افزايش قدرت روز افزون خوارزمشاهيان و همچنين دوري خوارزم، مركز فرمانروايي 

آنان از بغداد، از جمله عواملي بودند كه اين خاندان را نسبت به زبان عربي بي توجه 

.نمود

 كه تأليفات فارسي تقريبا رو به –قبل از حملة مغول –ر اما، حتّي در همين اواخ

ازدياد نهاده بود؛ برخي از نويسندگان از نوشتن به زبان فارسي اكراه داشتند و اگر برخي 

كردند اين ابهام را از كرد؛ با ايراد بهانه هايي سعي ميعوامل ،آنان را مجبور به آن مي

متوفيّ به سال (راد، رضي الدين ابوجعفر محمد نيشابوري خود بزدايند، از جملة اين اف

گويد مي“ مكارم اخلاق”وي در آغاز كتاب ) 633لباب الألباب ،ص .(است) هـ598

و اگر چند نثر پارسي شيوة معهود و طريق مألوف اين داعي ) 2دورساله دراخلاق ،ص (

د(نبوده است، لكن ايادي و صنايع ولي نعمت آن  ) ين نصر بن احمد دهستانيمجير ال

اقتضا كرد كه به هر طريق ممكن گردد، در قضاي حق  آن عواطف و عوارض، خوضي 

“.نموده آيد

 نتيجه–3
:آنچه از اين مقاله مي توان نتيجه گرفت آن است كه 

 كه تأليفات فارسي تقريبا رو به ––قبل از حملة مغول –قبل از حملة مغول –اما، حتّي در همين اواخر اما، حتّي در همين اواخر اما، حتّي در همين اواخ

ازدياد نهاده بود؛ برخي از نويسندگان از نوشتن به زبان فارسي اكراه داشتند و اگر برخي 

كردند اين ابهام را از كرد؛ با ايراد بهانه هايي سعي ميعوامل ،آنان را مجبور به آن مي

خود بزدايند، از جملة اين افراد، رضي الدين ابوجعفر محمد نيشابوري خود بزدايند، از جملة اين افراد، رضي الدين ابوجعفر محمد نيشابوري خود بزدايند، از جملة اين اف

گويد مي“ مكارم اخلاق”وي در آغاز كتاب ) 633لباب الألباب ،ص 

و اگر چند نثر پارسي شيوة معهود و طريق مألوف اين داعي ) 2دورساله دراخلاق ،ص  و اگر چند نثر پارسي شيوة معهود و طريق مألوف اين داعي ) 2 2 (

د(نبوده است، لكن ايادي و صنايع ولي نعمت آن  مجير ال د(نبوده است، لكن ايادي و صنايع ولي نعمت آن  مجير ال ين نصر بن احمد دهستانينبوده است، لكن ايادي و صنايع ولي نعمت آن 

اقتضا كرد كه به هر طريق ممكن گردد، در قضاي حق  آن عواطف و عوارض، خوضي 
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ملت عرب با نام اسلام و زير لواي آن ، خويشتن را بر قوم ايراني تحميل كرد و -1

. ونواميس مردم اين ديار حكومت نمودقرنها برجان و مال

برغم آنكه مردم ايران ، اسلام را پذيرفتند و به همين سبب به زبان عربي بعنوان -2

زبان قرآن ، تمايل نشان دادند ؛اما سياست حاكم و غالب برجامعة ايراني ، كه 

همان سياست حكاّم جائر عرب ، يعني اموي و عباسي بود؛ درپيشبرد اهداف 

 كه همانا غلبة فرهنگي و زباني قوم عرب دركنار تسلطّ سياسي ايشان ايشان ،

نظر بود، بي تأثير نبود ، بلكه تأثيري بسزا داشتمد .

به موازات موفقّيت ايرانيان دركسب استقلال سياسي و بدست آوردن آزاديهاي -3

يي مدني،زبان عربي درجامعة ايراني، اعم از ادبي و علمي ، كم رنگتر شد ، تاجا

كه حملة مغول و پيامدهاي بعد از آن ، سبب حذف اين زبان از جامعة ادبي و 

اجتماعي شد؛ هرچند درمجامع علمي ، سلطة خويش را براي مدتهاي زياد 

.حفظ نمود

اجتماعي شد؛ هرچند درمجامع علمي ، سلطة خويش را براي مدتهاي زياد 

.حفظ نمود
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. دارالمعارف:القاهره  . تاريخ الادب العربي.]بي تا[

.مطبعه الاستقامه:القاهره  . تاريخ الطبري).1358.( طبري ، محمدبن جرير
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به).سيرالملوك(سياست نامه).1348.(طوسي،نظام الملك-17

.]بي نا[.جعفرشعــــــــار:كوشش

بي [:شيراز. ترجمه استخر .الصلات بين العرب والفرس.]بي تا[.عزام عبدالوهاب-18

مكتبه :عمان .الشعر العربي بخراسان في العصرالأموي.]بي تا[. عطوان حسين -19.]نا

. دارالجيل:بيروت.المحتسب

. تصحيحات وحواشي وتعليقات سعيد نفيسي  .لباب الالباب). 1335.( عوفي،محمد–20

. اتحاد

.علمي و فرهنگي .به كوشش خديو جم .كيمياي سعادت.]بي تا[. غزالي،امام محمد-21

دو رساله ).1341.(وجعفرمحمد و خواجه نصيرالدين طوسينيشابوري، رضي الدين اب-22

.دانشگاه تهران: تهران . به كوشش محمد تقي دانش پژوه .دراخلاق

23- A Literary history of Persia. Browne firdowsi to sa’di.23- A Literary history of Persia. Browne firdowsi to sa’di.




